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؛اخلاقۀعلم اخلاق و فلسف
هاي مختلف مطالعات اخلاقیتأملی دربارة حوزه

*محمدعلی شمالی

چکیده
با رویکرد نظري و با هدف تبیین رابطه علم و فلسفه اخـلاق تـدوین یافتـه    این مقاله 

هاي مختلـف  ماهیت اخلاق و تعریف علم اخلاق، به بازشناسی حوزهبیان پس از است. 
بر تبیین دامنه شـمول مطالعـات فلسـفی دربـاره     پردازد. علاوهمطالعات اخلاقی می

ا اخلاق مورد بررسـی قـرار گرفتـه و    اخلاق، رابطه میان اخلاق توصیفی، هنجاري و فر
سرانجام، الگوهاي مختلف درباره نحوه ارتباط و تعامل میان نظریه اخلاقـی و اخـلاق   

کاربردي مقایسه و نظریه مختار مطرح می گردد.
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ف اخلاقیتعر
مطـرح شـده   یو اخلاق ـيلغويهاتابکدر یجالبيها، بحثو علم اخلاقف اخلاقیتعرةدربار
معجم مفردات الفاظ القـرآن، تـاج   همچون ییهابتاکتوانند به یندان ممهعلاق،نمونهبراي .است

تـوان گفـت   یطور خلاصه مبه 1ند.کنمراجعه و جامع السعاداتاللغه، لسان العرب، صحاحعروسال
هـا و  از خصـلت ياا مجموعـه ی ـع ی ـجميرود، بـه معنـا  یار مکاخلاق هرگاه به صورت جمع به 

از یه منشـأ و مصـدر نـوع خاص ـ   کاستین)ا دیا جامعه یا گروه یفرد (یکینفسانيهایژگیو
یصـفت نفسـان  ا یخصلت يار رود، به معناکاما اگر به صورت مفرد به ؛باشدیمیو زندگكسلو

را یگر، انجـام فعـل خاص ـ  یبه عبارت داست. از عمل و رفتار یه منشأ و مصدر نوع خاصکاست 
ه کییهاتیدر موقعاست،سخاوت مانند یا خصلت خاصیخلق يه داراکیسک. کندیل میتسه

چـه بسـا   یلّف و حت ـکوجود دارد، بدون رنج و تینه جود و بخشندگیزم،د و در آنیآیش میپ
، ك آنفعـل یـا تـر   ناشـی از ضـررهاي منـافع و  ۀتأمل و محاسـب ياز به صرف وقت براین نبدو

خـواه  ؛ت خاص را انجـام دهـد  یدر آن موقعیار متناسب با جود و بخشندگکرد تا یگیم میتصم
2رام و امثـال آن باشـد.  ک ـردن به منزل و اکا دعوت یو ، کالا و مانند آنا یدن پول یار بخشکآن 

نـد،  کیع م ـیل و تسـر یفعل متناسب با خود را تسهانجام دادنتنها ،ین صفتیالبته داشتن چن
ار ی ـسلب اخت،آن صفتين ساخته و از فرد دارایعترا ميارکتواند انجام چنانیگاه نمچیهیول

از رفتـار  یانجـام نـوع خاص ـ  یه مقتضکم یار دارکسرویگر، در اخلاق با صفاتی. به عبارت دکند
د از جملـه  ی ـز بای ـن صفات نیآن نوع رفتار باشند. خود اةنندکیه موجب و حتمکنینه ا؛تندهس

ا خود یباشد: ین به دو نوع قابل تصور میاند و اياریاختیه به نوعکدر انسان باشند ییهایژگیو
ر نـوع  یثأتحـت ت ـ مـثلاً یع ـیا اگر به طور طبیرده است و کسب کا صفات را ین صفت یشخص ا

یفتص ـبرسد، واجد يریگمیص و تصمیه به سن تشخکو قبل از آن،ا خانواده و امثال آنیت یترب
ار و بـه دنبـال آن   ی ـاخلاق با اختند. اصولاًکيرید بتواند از تداوم آن صفت جلوگیبا،شده است

 ـ انسـان ۀه هم ـک ـیشود صـفت ینجا معلوم میاست. از اهمراه استحقاق مدح و ذم  ر اسـاس  هـا ب
در ن نباشـد،  ک ـهـا مم انسـان يبـرا ه اصـلاً ک ـیا صفتیداشته باشند و سرشت و ماهیت انسانی 

3شود.یمنخوانده »اخلاق«ا ی»خلق«اصطلاح 

محسـوب  و صـفات نفسـانی   یـات دهد، جـزو اخلاق یه انسان انجام مکییارهاکروشن است 
دسـته از  یـک صـدور  یمقتضیصفتهر سو کز یا؛داردآنهابا یارتباط تنگاتنگیشود، ولیمن
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ت ی ـت و تقوی ـباعـث تثب يارکانجام هر ،، و از سوي دیگرندکیل میباشد و آن را تسهیال مفعا
ا در صـورت نداشـتن چنـان    ی ـو شـود مـی (یا تضعیف صفت متضاد با آن)صفت متناسب با آن 

4.باشدثر ؤدا شدن آن میپتواند قدري در میلااقل، یصفت

ف علم اخلاقیتعر
ای ـاجتناب از آنها و و صفات ناپسند و چگونگی تساب آنها کایو چگونگپسندیده صفات یبررس

و ارهـا  کین بررسی. همچناستاز آنها مربوط به علم اخلاق یخلاصچگونگی (در صورت ابتلاء)
ارها کكو ترپسندیدهيارها و رفتارهاکانجام یو چگونگپسندیده و ناپسند ياریاختيرفتارها

5باشد.یمربوط به علم اخلاق مپسند نیزناياهرفتارو 

و همگام کمسلتجربییلسوفانثیرپذیري از فأس با تکبرخی از اندیشمندان غربی همچون ژ
علم اخلاق عبارت است از تحقیق در رفتـار  «اند: شناسی، چنین گفتهفتارگرا در روانراتبکبا م

علم «منزلۀعلم اخلاق به رایجاستاد مطهري با اشاره به تعریف 6.»ه باید باشدکگونه آدمی بدان
ه اخلاق را نباید منحصـر بـه رفتارهـا و افعـال     کدهند ، توضیح می»زیستن یا چگونه باید زیست

دهـد:  گویند اخلاق، در دو ناحیه به ما دستور چگونه زیستن را مـى مىعمولاًم«ظاهري دانست:
ن و دیگر در ناحیه چگونه بودن. در حقیقت چگونـه زیسـتن دو   چگونه رفتار کردۀیکى در ناحی

شـود  شعبه دارد: شعبه چگونه رفتار کردن و شعبه چگونه بودن. چگونه رفتار کردن مربوط مـى 
که چگونه باید باشد. و چگونه بودن مربوط ـشودکه البته شامل گفتار هم مىـبه اعمال انسان  

7.»ه چگونه و به چه کیفیت باشدها و ملکات انسان کشود به خويمى

سو، کانسان از یو ماهیت » چیستى«میان کیکمبتنی بر تفاین بیان البته ایشان معتقدند 
به اخلاق ،این دیدگاهبراساس. به عبارت دیگر، استاز سوي دیگر ملکاتشصفات و رفتارها و و 

ۀنظری ـبـر بنـا «ه ک ـدر حالی ؛نداردارتباطی با ماهیت انسان مربوط است وزیستن انسان ةنحو
از یک طرف، و بالقوه بودن و نامتعین بـودن شخصـیت انسـانى انسـان از طـرف      » اصالت وجود«

وجود انسـان  ةها در نحوها، و نقش خلق و خويثیر رفتار در ساختن نوع خلق و خويأدیگر، و ت
چـه  «کـه علـم   که چه نحوه وجود باشد، در حقیقت اخلاق تنها علم چگونـه زیسـتن نیسـت، بل   

9و8.»هم هست» بودن

دائـم) هـر رفتـار    بـه طـور   (اگر نگـوییم  معمولاً؛ اول اینکه ته لازم استکدو نبیاندر اینجا 
اگـر  ه مـثلاً ک ـمنظور این نیسـت  است؛متناظرتسابی کاي از صفات ایا مجموعهکاختیاري با ی
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باید در او صفت صدق (یـا لااقـل راسـتگویی) وجـود داشـته      حتماً،سی در جایی راست گفتک
در او صفاتی همچون احسان یـا جـود و سـخاوت    لزوماً،ردککمکسی به فقیري کیا اگر ،باشد

اري در مقـام  ک ـه ملاحظه شد، از منظر اخلاقی، هـر  کطور ه همانکبل10؛باید وجود داشته باشد
ارزش اخلاقـی متناسـب بـا آن    روي،ست؛ از ایـن اتسابی) متناظر کیا صفاتی (ابا صفت تحلیل، 

پسندیده و ناپسند بودن یا حسن و قـبح، و  كملانکتۀ دوم اینکه11.استدارا راصفت یا صفات
اما همگـان بـر ایـن    ؛ندکاتب اخلاقی تفاوت میکنزد م،تا حد قابل توجهی موارد و مصادیق آنها

انـد و برخـی بـد و    برخـی صـفات و افعـال خـوب و پسـندیده     ه اولاًک ـنظـر دارنـد   له اتفاقئمس
لازم است صـفات  ثالثاً؛توانیم در این مورد معرفت و داوري داشته باشیمما میثانیاً؛اندوهیدهکن

کنـیم.  و افـراد را بـه تحصـیل یـا انجـام آنهـا تشـویق        دهیم و افعال خوب و پسندیده را ترویج 
و کنـیم  پرهیـز  کمدستوهیده جلوگیري و یا کافعال بد و ناز رواج صفات و ،در مقابلهمچنین 

یم. نکن ـافراد را از داشتن آن صفات یا انجام آن افعال برحذر داشته و یا لااقل ترغیب و تشـویق  
دانشمندان (از مکاتب مختلـف)  و است ل گرفته که علم اخلاق شکته است کبا توجه به همین ن

د.دهنمیانجامزمینه علمی و عملی فراوانی در اینهايتلاش

موضوع علم اخلاق
باشد؛ میانسان ياریصفات و افعال اخت،شود موضوع اخلاقیشد، روشن مبیان با توجه به آنچه 

رابطـه دارنـد. از   یمـال انسـان  که بـا  کجنبها از آن یه استحقاق مدح و ذم دارند و کاز این نظر 
را آداب و ی ـز؛شـود یاز آداب و رسوم بحـث نم ـ خود يخوده در اخلاق بهکد یتوان فهمینجا میا

دربـارة مال انسـان نـدارد. آنچـه    کبر يریثأشان تکنفسه فعل و تریاند، فياریرسوم گرچه اخت
در ،اسـاس آن ه بـر ک ـافـراد جامعـه اسـت    يبرايرفتاريآداب و رسوم مهم است، داشتن الگو

مختلف بتوانند رفتار خوب را انجام دهند.يهاتیموقع

علم اخلاقیتاهم
بر باورهـا، بـه صـفات    افزونه حقیقت و شخصیت و در نتیجه سعادت هر انسان، کبا توجه به این

ه در واقع موضوع ک،، اهتمام علمی و عملی به این دوابی و افعال اختیاري وي مربوط استتسکا
. بر خلاف علوم آلی و ابزاري، علـم اخـلاق از   زیادي دارددهند، اهمیت یل میکعلم اخلاق را تش

اي بـراي  مقدمـه منزلۀنفسه (و نه به و یادگیري آن فیدارده اهمیت ذاتی کجمله علومی است 
13و12و براي همگان ضرورت دارد.استمطلوب علوم دیگر)
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یانواع مطالعات اخلاق
ابتـدا بـه انـواع مختلـف     ، لازم اسـت شـود علم اخلاق با فلسفه اخلاق روشـن ۀه رابطکبراي این

) را بـه سـه نـوع    یپژوه ـمطالعات مربوط به اخلاق (اخلاقمعمولاً. کنیممطالعات اخلاقی اشاره 
نند:کیم میتقس

يهـا یژگیها و وآموزهییگونه مطالعات، پژوهشگر صرفاً به شناسانیدر ا14ی:اخلاق توصیف. 1
ند. کاز آنها ارائه یقیگزارش دقکوشد پردازد و میمین یا دیوا جامعهیا گروه یفرد یکاخلاق 

پوستان ا سرخیموها کیر چه بوده است؟ اخلاق اسیتلا هیسقراط یاخلاقيهایژگی، وبراي نمونه
ست؟یچیا اسلامیویحیا مسیيهودیاخلاق يهایژگیست؟ ویچ

شناسـان،  جامعـه ،مورخـان یگـاه اسـت. یو نقلیگونه مطالعات، تجربنیق در ایروش تحق
ات ی ـگونـه اخلاق نی ـف ایق و توص ـی ـ، تحقییبـه شناسـا  ،شناسـان روانیا حت ـیشناسان و مردم

ورزند. به هـر  به این امر مبادرت میو مفسران متون مقدسشناساننیدنیزیپردازند و گاهیم
رج ازشـوند، خـا  یم ـییق شناسـا ی ـن طریه از اکیاخلاقيا رفتارهایباورها ییاآزمدرستحال، 

طلبد.یق خاص خود را میو روش تحقاستن پژوهشگران یفه ایوظ
یو اسـتدلال یگونه مطالعات، پژوهشـگر بـا روش عقل ـ  نیدر ا15:اخلاق هنجاري یا دستوري.2

را بـه  یاخلاق ـيها و هنجارهاشگر ارزیعبارت دبه ا ی،یاخلاقيدهایدها و نبایند باکیتلاش م
ا ی ـز گفـت  یآمد دروغ مصلحتیا بایمثال، آبراي ن سازد. یمند معنظاما به صورت یطور جداگانه 

چگونه سب ثروت ارزش است؟ اصولاًکيا تلاش برای؟ آخیرا ین خوب است یا سقط جنی؟ آخیر
ست؟یچین الزامات اخلاقیترست؟ مهمید زیبا

و یو استدلالیگونه مطالعات، پژوهشگر با روش عقلنیدر ا17:یا اخلاق تحلیلی16اخلاقفرا. 3
ا بـه  ی ـاخلاق و ين مبناییل و تبیلتحند تا به کیتلاش م،یو معناشناختیتحلیلرد عمدتاًیکرو

ل را پاسخ دهد:ین قبیاز اهایی زد و پرسشپرداباخلاق یقیدو تصيرتصويگر، مبادیعبارت د
)؟شوندآیند (انتزاع میالف) مفاهیم اخلاقی کدامند؟ تحلیل آنها چیست؟ از کجا این مفاهیم به دست می

ا هر دو؟یییا انشایياست؟ اخبارياچه نوع گزارهیاخلاقةب) گزار
؟یا نسبیمطلق است یا صدق اخلاقیچه؟ آیعنییج) صدق اخلاق

؟ینیا عیاست یا اخلاق ذهنیاخلاق وجود دارد؟ آيبرایتیا واقعید) آ
منطقـی  هـاي فـرض توان داوري عینی و بدون پیشپذیرد؟ آیا میو) داوري اخلاقی چگونه صورت می

هاي اخلاق چیست؟در مورد صفات یا کارهاي خود یا دیگران داشت؟ نقش عقل در داوري
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س؟کا بالعیکرد استنتاج » دیبا«را از » هست«توان یا میز) آ
دارد؟ییهاچه مؤلفهیت اخلاقیدارد؟ مسئولییهایژگیچه ویف) فاعل اخلاق

است؟رابطه اخلاق و دین چگونههاي معرفتی و رفتاري چیست؟ مثلاًحوزهدیگر اخلاق با ۀح) رابط
ه معمـولاً بـا روش   ک ـیطالعات اخلاق ـمه نوع اول از کشود یروشن مبا توجه به آنچه بیان شد،

دارد، جـزو فلسـفه اخـلاق    یو گزارش ـیحیرد و صرفاً جنبـه توض ـ یپذیصورت میو نقلیتجرب
از یالبته برخ.استقابل اطلاق یخلاق تنها به نوع دوم و سوم از مطالعات اخلاقاۀفلسفنیست.

اخـلاق  ۀفلسف،اندآوردهيبه اخلاق رویلیتحلۀه از سنت فلسفکژه آنها یبه و،لسوفان اخلاقیف
تـر در سـخنان   قی ـدقيداننـد. اگـر قـدر   یفرااخلاق میعنیرا اولاً و بالذات تنها شامل نوع سوم 

اخـلاق  ۀز جزو فلسفیمباحث فرااخلاق نۀهم،شانیدگاه ایه از دکیابیممیدرم، ینکمل أشان تیا
لسـوف اخـلاق   یفۀف ـیف آنها وظیتعریا نادرستییو درستیم اخلاقیمفاهیو تنها بررسیست ن

، بـه  اتـب کشان معتقدند اختلاف آرا و میفلسفه، ايهار حوزهیگر، همچون سای. به عبارت داست
باشد.یم مربوط میدرست و روشن از مفاهكعدم درعلت

يجام و سـازگار س ـه از وضـوح، ان ک ـاصطلاحات تـا آنجـا   يریگاره کب، گرچه در به هر حال
ياخـلاق را بـه معنـا   ۀم فلسـف یده ـیح م ـیترج،ردکتوان مناقشه ید، چندان نمنبرخوردار باش

و آن را شـامل اخـلاق   بریمار کاخلاق به ةدرباریو استدلالیعقلمطالعات و ها بررسیمجموعه 
ه از آن ک ـدارد یو نقلیتجربۀجنبیگاهیم. در واقع، مطالعات اخلاقیو فرااخلاق بدانيهنجار

ه در آن بـا عنـوان   ک ـدارد یو اسـتدلال یعقلۀجنبیشود و گاهیاد مییفیبا عنوان اخلاق توص
خـود شـامل اخـلاق    مسـئله، ن ی ـشـود. ا یاد م ـی19یا اخلاق فلسفی18(مربوط به) اخلاقۀفلسف

ها عموماً در آغـاز  ه انسانکروشن است یحات قبلیشود. با توجه به توضیو فرااخلاق ميهنجار
ب و ی ـرقيز مواجـه بـا آرا  ی ـو نیر عقل ـک ـشوند و سپس با رشـد تف یمواجه میفیبا اخلاق توص

يهادگاهیدةرباردیاستدلاليق و جدیپردازند. بحث عمیميمتضاد به اخلاق هنجاريرفتارها
، یدرباره معناشناس ـيترییربنایبه مباحث ز،یاخلاقيدهاید و نبایها و باارزشموردموجود در 

ن ی ـدهـد. بـا ا  یل م ـکیه فرااخلاق را تشکشود یمیاخلاق منتهیشناسیو هستیشناسمعرفت
دتر از اخـلاق  ی ـدر مجموع جد،ه چرا مطالعات فرااخلاقکشود یز روشن مین مطلب نیا،حیتوض

.استیفیش از آن) اخلاق توصیو (بيدستور
ه از ک ـیهنگـام ،از اوقـات ياریه بس ـک ـز لازم اسـت  یته نکن نیر اکن قسمت، تذیان ایدر پا
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ن ی ـر ایتـأث ةه دربـار ک ـژه آنجـا  ی ـد، به ویآیان میاخلاق سخن به ميهاهیا نظرییاتب اخلاقکم
ا ی ـاتـب  کم،شـود، مـراد  یبحـث م ـ ياربردک ـمختلـف اخـلاق   يهـا ها در شاخههیا نظریاتب کم

مختلف در مسائل يردهایکروكدريمثال، برابراياست. يمربوط به اخلاق هنجاريهاهینظر
) ي(هنجاریاخلاقيهاهیم نظریو مرگ آسان، لازم است بدانیشکهمچون خودیستیمختلف ز

ا ی ـانـه هسـتند   یگرافـه یدگاه وظی ـديداراگـو وبحث و گفـت درا ینمونه، آرايند؟ بادامکمطرح 
...؟ایانه دارند یدگاه سودگراید

يبنـد میتـوان تقس ـ یرا به اعتبارات مختلف م ـياخلاق هنجاريهاهیا نظرییاتب اخلاقکم
شـامل  (گـرا  واقـع ماننـد  یا براساس ملاحظات فرااخلاق ـییخیر تاریمثال، براساس سبراي رد. ک

بندي کـرد. از  هاي مختلف را دستهتوان دیدگاهمین،گرا بودو غیر واقع)گراغیرطبیعتو گراعتیطب
بـه اختصـار، آنچـه را    ، وجود نـدارد همجالی براي بحث تفصیلی در این بارمقاله کوتاه آنجا که در این 

کنـیم تـا   هاي اخلاق هنجاري باشـد، مطـرح مـی   بندي نظریهترین تقسیمکنیم مناسبتصور می
اخلاق آشنا شوند.و تفاوت آن با فرابا نوع مباحث اخلاق هنجاري خوانندگان بهتر 

اخـلاق را بـدین ترتیـب مـی     ۀعلم اخلاق اسلامی و فلسـف ۀرابطبا توجه به آنچه گفته شد،
ل و یاض ـفةه به بیان دیـدگاه اسـلامی دربـار   ک: مباحث علم اخلاق اسلامی آن جا کردتوان بیان 

اعتبـار ایـن توصـیف    ،توصـیفی داشـته  ۀپردازد، جنبغیرپسندیده میل و افعال پسندیده و یرذا
اخلاقـی  ۀبستگی به میزان مطابقت آن با منابع اخلاق اسـلامی دارد. مباحـث مربـوط بـه نظری ـ    

کی ـکارهـایی بـراي تعیـین هنجارهـاي اخلاقـی و تف     کهاي عقلـی و راه كه به ارائه ملاکاسلام 
شناسی شناسی، مفهومیتر مربوط به هستیز مباحث مبناییپردازد و نها میارزشها از غیرارزش

اسـت، جزو مبادي تصـوري و تصـدیقی علـم اخـلاق     ،ه به تعبیر قدماکشناسی اخلاق معرفتو 
هـاي باتکدهند. این مباحث در گذشته در ابتداي یل میکاخلاق اسلامی را تشۀفلسفمجموعاً

شدند، ولـی ولی (مربوط به اصول فقه) طرح میمنطقی و اص،لامیکفلسفی، هاي کتاباخلاق یا 
.شودها پرداخته میبدانامروزه به صورت مستقل

ياخلاق هنجاريهاهیا نظرییاتب اخلاقکم
م آنهـا  ی، تقسياخلاق هنجاريهاهیا نظریاتب کميبرايبندمین تقسیتررسد مناسبیبه نظر م

ن ی ـو بالاصاله بـه ا ذاتاًيبندمین نوع تقسیارا یز؛باشدیاخلاقين هنجارهاییتعةاساس نحوبر
کـرد.  بیـان ان عـالم  ینمتـد يبندمیتوان در تقسین مطلب را میر ایشود. نظیها مربوط مهینظر
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ۀت (مـرد و زن)، سـن، منطق ـ  یاساس نژاد، رنگ، جنس ـان عالم را برینتوان متدیمبراي نمونه، 
ز ی ـسـودمند ن یـا  تواند درست یز میها نيبندمین تقسیاۀد. همکرم یو مانند آن تقسییایجغراف
است.ن مورد اعتقادشان یاساس دشان بریايبندمیتر، تقساز همه مناسباما؛باشد
یاخلاقين هنجارهاییلسوفان اخلاق دربارة تعیان فیدر میرد اصلیک، سه نوع روحالهر ه ب

وجود دارد:ـشودیمیفه اخلاقیا وظیا بد یخوب يه چگونه امرکنیتر اا به عبارت روشنیو ـ
ۀج ـیه نتک ـخوب است يارکرد، یکن رویابر اساس20:گرایانهرویکردهاي غایت:نخستۀدست

یراخلاق ـیخوب غ،است و مراد از خوب دومیخوب اخلاق،خوب داشته باشد. مراد از خوب اول
و به یخوب اخلاقۀانیگراتیغايهادگاهید. دیآیم مزدور و تسلسل لا؛ در غیر این صورت،است

ن یـی تعیافعـال اخلاق ـ یج واقع ـیامدها و نتایبر پرا بنایفه اخلاقیا وظییتبع آن درست اخلاق
ا ی ـيو معنـو یروح ـیآن تعـال ۀجیه نتکخوب است یاخلاق، کاري از نظرلامث. براي کنندیم

، آرامـش،  يرفـاه مـاد  ، يو معنـو یروح ـینها باشد. تعالیت و مانند ایا امنیا آرامش یيرفاه ماد
بـه بـا رجـوع   ین ـیتوان بود و نبود آنها را به طـور ع یه مکهستند يامور،ت و موارد مشابهیامن

ا ی ـا درست و نادرسـت  یهمچون خوب و بد یم اخلاقیمفاهيریارگکو بدون به یت خارجیواقع
:اندکیکمختلف قابل تفانه به اعتبارات یگراتیغايهادگاهیدص داد.یف تشخیلکد و تید و نبایبا

ه اجمالاً به آن اشاره شد.کت مطلوب یالف) براساس غا
يبـرا آیـد،  به وجود مییار اخلاقکه از انجام کيریا خیت مورد نظر یه غاکنیاساس اب) بر

بـه ایـن   انـه براسـاس پاسـخ   یگراتی ـغايهـا دگاهیگر، دید حاصل شود. به عبارت دیبایسکچه 
يا بـد ی ـیخـوب ۀد در محاسـب ی ـرا بایس ـکع و مصالح چه فمناکهنندکیدا میتفاوت پپرسش 

ج فعل در نظر گرفت؟ینتاامدها ویپ
ل مطرح شده است:یذيهادگاهین سؤال، دیدر پاسخ به ا

ا یل عفايبرایج خوبیا نتایجه یه نتکخوب است يارکدگاه ین دیابر اساس21ي:خودگرو. 1
ا ی ـبه عهد خوب اسـت  يا وفایه آکنیص ایتشخيمثال، برابراي22ار داشته باشد.کةدهندانجام
ت مطلـوب  یا غایج موردنظر یننده، نتاکشخص وفايبه عهد برايا وفایه آکبررسی کرد د ینه، با

؛سـت یفرد نکیلزوماً،البته منظور از خودشود یا خیر.یا آرامش را موجب میروح یمانند تعال
از ینـدگ یدولـت بـه نما  یـک هرگـاه  گیرد.دربرمیز یملت را نیکیا حتیگروه یکیه گاهکبل

خـوب  یمان تـا زمـان  ین پیبه ايبندیببندد، خودگروان معتقدند پایمانیگر پیملتش با دولت د
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خودگروان یه برخکته لازم است کن نیر اکنجا تذیملت خودشان خوب باشد. در ايه براکاست 
به عهـد را  يوفا، رمجموعدروي،؛ از اینرا در نظر گرفتد منافع درازمدت و ماندگار یمعتقدند با

همچنـین . شـان منفعـت نداشـته باشـد    یايبرایه در مورد خاصکنیا، مگر دانندیبه نفع خود م
یـان تفـاوت   ان خودگرایز میت مطلوب نیف منفعت و غایدر تعر،شدگفتهترپیشه کطور همان

ست.یان نینظر خودگرامورد،يلزوماً منافع ماد. بنابراین، وجود دارد
ننـد.  کیاسـتناد م ـ 23یشـناخت نروايبـه خـودگرو  ،هینظراین د ییتأبراي خودگروان یبرخ

ياو روان انسـان بـه گونـه   یساختار ذهن ـه اصولاًکن است یایشناختروانيمنظور از خودگرو
ر ک ـبۀویراستاخلاقدایرةالمعارف فلسفۀدر ،در این زمینهباشد.یه به دنبال منافع خود مکاست 

هـا زنـدگی شـان را وقـف     ه برخی انسانکپذیرد شناختی میخودگراي روان«چنین آمده است:
اي انگیزهنهفته در وراي چنین اعمالی دائماًةن مدعی است انگیزکنند و لکبه دیگران میکمک

کم ـکران ه بـه دیگ ـ ک ـه حتی زمـانی  کاند ها چنان ساخته شدهیعنی انسان؛خودخواهانه است
منکـر اعمـال  ]شـناختی خـودگراي روان [، نند، از منافع خودشان غافـل نیسـتند. بنـابراین   کمی
معتقدنـد از  یان اخلاق ـی ـخودگرا24.»ندکار میکارانه را انکامیال فداه صرفاًکارانه نیست، بلکفدا

مخالف بـا  ۀیند، هرگونه توصکخود عمل یروانیژگین ویان ندارد انسان بر خلاف اکه امکآنجا 
انجامد.یمیرا به نزاع درونیز؛ن باشدیآفرو چه بسا بحران،لغوآن 

، یشـناخت روانيخـودگرو یه با فرض درستکن است ین استدلال ایاوارد برال معروف کاش
خـود حاصـل   ه خودبهکند کیمتوصیهيزیرا اولاً به چیز؛ال داردکاشیاخلاقيباز هم خودگرو

ان انجـام ک ـو ام،ياری ـه فعـل اخت ک ـند کیدا میمعنا پییاً اخلاق در جایثان؛باشدیاست و لغو م
د خـودگرا باشـند، اصـلاً بحـث     ی ـآن وجود داشته باشد. اگر انسـانها قهـراً با  ندادنا انجامیدادن 
مورد خواهد بود.یآن بةدرباریاخلاق

مثابـه به یشناختروانيه به خودگروکیخودگروان اخلاقبه ن پاسخیبهتر،به نظر نگارنده
م بـا  یتـوان ینـه م ـ ، ه در اخـلاق ک ـن است ینند، اکیاستناد مها انسانر ییرقابل تغیغیژگیویک

آنم. آنچـه درصـدد انجـام   ین ـکه یم بـه آن توص ـ یتـوان یو نه م،مبارزهیشناختروانيخودگرو
آن را در ،هرا جهـت داد یدرون ـكا محـر ی ـل ین میم اینکه یه به فاعل توصکن است یم ایهست
در یدگاه خاص ـی ـدـ براسـاس  ا  ی ـوده ـتـر خـود قـرار د   ییربنـا یا زی ـمـدت  ر منـافع دراز یمس ـ

خـود  «منـافع  ـدانـد یمختلف با مراتب مختلف م ـيها»خود«يرا دارایمه آدکیشناسانسان
25ح دهد.یترج» نیخود فرود«را بر منابع » نیفراز
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معرفـت  17که در شمارة » هاي اخلاق: سرشت، نیاز و افعال اختیاريپایه«نگارنده در مقالۀ 
26.پرداخته استو حب ذات يخودگروبه موضوعيشتریل بیبا تفصمنتشر شده است، فلسفی

يبـرا یج خـوب یا نتـا ی ـجـه  یه نتک ـخوب اسـت  يارک،دگاهین دیابراساس: 27يدگرگرو. 2
گـران یدگرگروان معتقدند جوهر اخلاق گذر از منافع خود و خدمت بـه د 28گران داشته باشد.ید

باشـد. از  یفـرد اخلاق ـ مورد توجـه د همواره یباهان،ایوانات و گیولو ح،گرانیاست. احسان به د
موضـوع ن ید. البته اکنگران را مشروط به انتفاع شخص خود یبه دکمکد یفاعل نبا،شانینظر ا

بـه  یقت ـبـراي مثـال، و  ندارد.منافاتی ببرد، يادهیگران، فایبه دکمکز ز ایه خود فاعل نکنیبا ا
م، ین ـکمـی  ط آن تـلاش  یبهبود شـرا و حفاظت يو برا،آن توجهیست در ابعاد جهانیط زیمح
گرگـرا فـارغ از   یشخص داما اصولاً؛داشته باشدیز منافعینمانا فرزندانیما و ين است براکمم

جان بهتر یعت جاندار و بیطبيه براکا نباشد، آنچه را یار داشته باشد کدر ین منافعیه چنکنیا
ا ی ـها ر انسانیرا به غ» گرید«گرگرا، مفهوم یه دکاست ین در صورتیاالبته. دهدیباشد، انجام م

بداند.29یشأن اخلاقيز دارایر موجودات را نید و ساهدتیل سراقرموجوادت عایبه غ
د ی ـبايانـه یه فاعل تا چه حد و با صرف چـه هز کن است یشود ایه مطرح مکیسؤال مهم

ند؟کگران تلاش یدر جهت نفع رساندن به د
ه ک ـرسـاند گران نفع یبه ديد تا حدید بگویسازگار و منسجم بايد بتوان گفت دگرگرویشا

و دی ـمانیگـران بـاز م ـ  یاز نفع رساندن به د،ن صورتیرا در ایز؛خودت نشوديموجب ضرر جد
يد بـرا ی ـگـران، نبا ینفـع رسـاندن بـه د   يردن فاعـل بـرا  ک ـشوند. پس ضرر یگران متضرّر مید

نفع رسـاندن بـه   يت برایتوانند محدودیشان میه اکیداشته باشد. تنها راهیلکمشدگرگروان
نـد منـافع درازمـدت    یه بگوک ـن است یسازگار باشد، ايدگرگرویه با مبانکنند کجاد یگران اید
کـم  دسـت ا ی ـماننـد سـلامت   ؛ز در نظـر گرفتـه شـود   یفاعل نيدارد منافع ضرورگران اقتضا ید

....ویانات رفاهکاز اماستفاده
همـه  يا بـرا ی ـها (انسانۀهميه براکخوب است يارکدگاه ین دیابراساس 30:گرويهمه.3

موجـودات)  ۀا هم ـی ـودارموجودات جـان ۀا همیكدريا همه موجودات دارایموجودات عاقل 
ه فاعل به آن تعلـق  کیا گروهیه منافع خود فاعل کجه خوب داشته باشد. البته روشن است ینت

ز بـر  ینیچ رجحانیه احتمالاً هکل کاز یبخشمنزلۀاما به ؛شودین محاسبه منظور میدارد، در ا
) و در ئبا لحاظ منفعت خود (بـه شـرط ش ـ  يریگمی، تصمين ندارد. در واقع، در خودگرویریسا
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یسلبیبا لحاظ منفعت عموميگروبا عدم لحاظ منفعت خود (به شرط لا) و در همهيدگرگرو
رد.  یپذینسبت به منفعت خود (لا به شرط) صورت میجابیا ای

و بـه منفعـت   تنـزلّ، دن منفعـت همگـان   کـر از ملاحظـه  بسا، چهدر مقام عمليگروهمه
تضاد منافع مانع گاهیها وانات و فرصتکمنابع و امتیمحدودرا معمولاًیزکند؛ت بسنده یثرکا

يد. البتـه اگـر منـافع اخـرو    کرف یسان تألیکه بتوان منفعت همگان را به طور کشود ین میاز ا
س ک ـچیه ـ،و تقرب به خداونـد یمثال، در راه تعالرايرود. بینار مکمورد لحاظ باشد، تزاحم ما 

ست.یگران و رشد خود نیبه دکمکان یمیتزاحمست و ینيگریر دیلزوماً مانع از س
خـوب  یاخلاق ـاز نظـر  يارک ـان معتقدنـد  یگرافهیوظ31:گرایانهرویکردهاي وظیفه:دسته دوم

لسـوف  یانـت ف کمثـال،  بـراي فه انجـام شـود.   یاحساس وظيا از رویخوب باشد و ه ذاتاًکاست 
ند، اخلاق به آثار کیارها نظر مکه به آثار و عواقب کیشیاندمعتقد بود بر خلاف مصلحتیآلمان

 ـ،ندکان تعامل یبا انصاف و برخورد خوب با مشتریاسبکندارد. اگر توجهیو عواقب هـدف  یول
ار را کآثار و عواقب، این بدون توجه بهاما اگر؛نداردیشتر باشد، ارزش اخلاقیبيو جلب مشترا

یـی گرافـه یاز وظيگـر یز نـوع د ی ـنیامر الهۀیاست. نظریارزش مثبت اخلاقانجام دهد، داراي 
ن گـروه، خداونـد   ی ـه خداوند فرمان داده باشد. از نظر اکخوب است يارکبراساس آن،هکاست 
ندارد و اصولاً خداونـد بـالاتر   يارکمترتب بر افعال یبه مصالح و مفاسد واقع،خودیو نهدر امر

ز در انجـام  یلّف و مأمور از طرف خداوند نکه فرد مکاست یعیار اخلاق است. طبیاز هر گونه مع
داشته باشد.يارکج و عواقب آن ید به نتاینبا،یفه و عمل به امر الهیوظ

اخـلاق  ةستم، در حـوز یاز قرن بياگرچه در بخش عمده32:رویکرد فضیلت محور:دسته سوم
د بـا  ی ـش جدیراً گـرا ی ـوجـود نداشـت، اخ  يگروفهیو وظيگروتیغايبرايب جدیرقيهنجار

ه به کر مطرح شده است ینتاکر میهمچون آلسدیلت توسط اشخاصیبر فضیعنوان اخلاق مبتن
دگاه ی ـه در واقـع طـرح مجـدد د   ک ـدگاه ی ـن دی ـابر اساس شود. یت آن افزوده میج بر اهمیتدر

ل ی ـ(در مقابـل رذا یاخلاقل یت دارد، فضای، آنچه اولاً و بالذات اهماستاخلاق ةدربارییارسطو
ت ئنش ـیاخلاق ـیلتیا از فض ـی ـباشد و یاخلاقیلتیه متناسب با فضکی) است و هر فعلیاخلاق

34و33.شودیمیتلق» خوب«گرفته باشد، 

ه اخـلاق  کنیایعنیان شد، یف اخلاق و موضوع آن بیرسد با توجه به آنچه در تعریبه نظر م
ه فعـل و  ک ـنیز با توجه بـه ا یو ن،پردازدیمیتسابکایو هم به صفات نفسانياریهم به فعل اخت
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نهابت با توجه بـه  در رد و یاخلاق قرار گیابیگر مورد ارزیدیکتوانند به طور مستقل از یصفت م
ه ک ـییم (در جـا ین ـکج آن توجه ینتاوخود فعل یم به حسن ذاتیتوانیفعل میابیه در ارزکنیا

يهـا هی ـدام از نظرک ـچیم)، هینکج توجه ید به نتاینباشد، قطعاً بایمنزلت اخلاق ذاتيفعل دارا
و يگـرو فـه ی، وظيگـرو تی ـدام از سـه نظـر غا  ک ـند. در واقع، هـر  کیت نمیفاکییتنهابهمزبور

ن است:یچنرسد، یاند. آنچه به نظر ما درست مردهکقت اشاره یاز حقیبه بخشيگرولتیفض
هم بـه  باید اخلاقی ۀموضوع علم اخلاق گفته شد، نظریةباردرتربیشبا توجه به آنچه الف)

،از ایـن دو کم بها دادن بـه هـر ی ـ  کتسابی. غفلت و یا کافعال اختیاري بپردازد و هم به صفات ا
ه هـم از رذایـل و شـرور    ک ـشود. انسان اخلاقـی انسـانی اسـت    لات فراوانی میکموجب بروز مش

ارهـاي زشـت و ناپسـند اجتنـاب     کاز ،در مقام عملل متصف باشد و همینفسانی مبرا و به فضا
کات اخلاقـی از ی ـ ک ـالبته روشن است اهمیت صفات و مل35ارهاي شایسته انجام دهد.کو کند

اي به گونه؛ثیر مستقیم بر شخصیتأو از سوي دیگر به دلیل تو ماندگاري،سو به دلیل دیرپایی
38و37و36ند.دار، اهمیت بیشتريدهندیل میکرا تشه در واقع بخشی از حقیقت آدمیک

از یناش ـيبدون ارجاع به رفتارهـا یعنیم یمستقبه طور توان ی، میصفات نفسانبارةدرب)
توان به ارزش یم،بد استیا خوب یه چه صفتکنیدر مورد ايداوري، براالبتهرد. کآنها قضاوت 

شـجاعت.  وعلـم، حلـم  هايمانند صفت؛شدقائلهستند یه به طور خاص انسانکیصفاتیذات
سـت بـه   یت دارنـد و لازم ن یمال هستند و مطلوبکنفسه ینها فیاز ایکه هر کن است یمنظور ا

رده ک ـابعـاد رشـد   ۀه در هم ـکامل آن است کانسان ،گریشوند. به عبارت دیمنتهيگریز دیچ
.آني برايانه مقدمه،ن رشد استیاز ایبخشتن صفایاز ایکل هر یباشد و تحص

کم ـکيازمندیا به نیانجام دهد ياهنار شجاعاکبخواهد یسککهنیمانند ا،افعالبارةدر)ج
م یبرگردانیست آن را به صفتیاز نیفعل واحد نیرزش اخلاقایبررسيرسد برایند، به نظر مک
بـه صـورت صـفت    ـ حتی اگرا احسانیار شجاعانه کیعنیها،نان عنویه متناظر با آن باشد. اک

یابی ـقابـل ارز ییبـه تنهـا  ـا آنها در فرد وجود داشـته باشـد  بصفات متضاد یا حتیند و یایدرن
مال دارند، خـوب و  کير به سویه در سکیر مثبتیل تأثیتوان آنها را به دلیهستند و میاخلاق

صواب دانست.
ان شـوند، ی ـفه بیو اگر هم در قالب وظهستندارها کحسن و قبح كملا،ین اخلاقی) عناود

ه ارزش کاست ياعنوان اخلاقران، یگشود. احسان به دیجاد نمیقت آنها ایدر اصل حقيرییتغ
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قـت آن  یر حقیی ـن باعـث تغ ی ـا وجدان به آن امـر شـود، ا  یخداوند يو هرگاه از سوداردمثبت 
ا احسـاس  ی ـیارزش مثبت است، به آن امر شود. البته تعلق امـر اله ـ يه چون داراکبلد. شویم

سـت. مقصـود در   ینيدی ـگونـه ترد چیه در آن هکاست یفراوانیآثار عمليدارایوجدانۀفیوظ
ط س ـشـده تو دهی ـم بـا وجـدان آفر  کیخداوند حيار از سوکیکفه شدن یوظهکن است ینجا ایا

شود.یامر مبدان كو با توجه به همان ملااستكملايم داراکیحيخدا
ز ی ـح نیخـود صـح  ةو انـداز يه در جاکاست یمطلب مهم،تیان بر نیگرافهید وظکی) تأه

شـود)  یآن بحـث م ـ ةه در اخلاق دربارکیفعلي(به معنایل اخلاقعفاینکهح یتوض39باشد.یم
و توجـه انجـام   یاً با آگـاه یو ثاني استاریاولاً اختیعنی؛شودیه مسئولانه انجام مکاست یفعل

یانجـام شـود، ارزش مثبـت و منف ـ   یاضـطرار واقع ـ اییجبر فلسفياز رویشود. هرگاه فعلیم
ار یه اصل اختکنیز با توجه به ایراه نکانیست. دربارةندارد و فاعل آن مستحق مدح و ذم یاخلاق

از عمـل  یناش ـهـاي اگر خسـارت ست. البته اقابل تصوریت اخلاقیهنوز هم وجود دارد، مسئول
از انجـام فعـل در راه   یناش ـیار مثبـت و منف ـ ان آث ـیمۀننده، موازنکراهکنظر ااساسردن بر کن

؛شـود یت برخوردار م ـیا معذوریت یر دهد، شخص از معافییتغيمال را به طور جدکدن به یرس
ه ک ـيماننـد مـوارد  ؛نـد کننده عمـل  کراهکنظر ابراساسلازم باشد یاخلاقاز نظریگاهبسا چه
شود.یا راجح میواجب ،رییتغ

توانـد مجمـوع   یشود، م ـیار مکه آنچه باعث حسن کز توجه داشت ینته کن نیبه االبته باید
یم ـماننـد ر ،ییخود فعل بـه تنهـا  یه گاهککردد بتوان ادعا یشا. براي نمونه،ت باشدیفعل و ن

؛ نـد کیدا م ـیپهمزمان را یو فاعلیه حسن فعلکت تقرب است یندارد و با نیحسن فعل،رهمج
حسن فاعلی دارد و نیت خـوب، بـراي حسـن فـاعلی پیـدا      نفسه ه فیکبه فقیر کمکخلاف بر
ردن لازم است.ک

اربرديکاخلاق نظري و 
، و در نهایـت انجام شده اسـت هاي اخلاقی نقد و ارزیابی نظریهة دربار، اخلاق هنجاريةدر حوز

به تعیین مصادیق خوب و بـد اخلاقـی   ،و بر اساس آنکند اي را انتخاب سی نظریهکهر بساچه
گرایی اخلاقی را پـذیرفت و در مقـام   سی وظیفهکاگر ،مثالبرايیا باید و نباید اخلاقی بپردازد. 
تواند براي حفظ موقعیت اجتماعی خود یا دیگـران دروغ  ه آیا میکعمل با این سؤال مواجه شد 

آثار و تبعات ناشی از فعل ،مکو در این حرد که خیر. باید از دروغ حذر کبگوید، پاسخ این است 
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اما همیشه مطلب به این سـادگی نیسـت. بسـیاري از اوقـات بـا تـزاحم وظـایف        ؛ ندارددخالتی
ز      رتعیـین آنچـه د  بنابراین،و .شویمرو میهاخلاقی روب آن مـورد خـاص وظیفـه قطعـی و منجـ

ه بـه  کگرایانه یتاهاي غدیدگاهساسبرابر این، افزوننیاز دارد.هاي بیشتري باشد، به بررسیمی
ورزنـد، بررسـی جـامع ایـن نتـایج و پیامـدها و در نهایـت        نتایج و پیامدهاي افعال اهتمـام مـی  

ست.فرساطاقتگاهی سخت و يارکبندي آنها جمع
ه شناسـایی  کار باشد کن است صفات مختلفی در کمماخلاق مبتنی بر فضیلت نیزبراساس

دارد.نیاز باشد، به دقت و تأمل داراي اولویت کیدامکه کآنها و تعیین این
دارد تا از وجـود یـا عـدم وجـود     نیاز به بررسی و توجه 40ه گرچه هر موردکاینمطلب دیگر 

ن است وجـود داشـته   کهایی نیز مم، شباهتآگاه شویمم آن کخصوصیات احتمالی دخیل در ح
هـاي  بـه ویـژه در حـوزه   کنـد؛ قی را آسانتر تواند بررسی و داوري اخلاه اطلاع از آنها میکباشد 

گیـري در  ه تسـلط بـر آنهـا، نتیجـه    کیافتتوان اصول و قواعد راهنمایی را رفتاري همسان، می
سازد.موارد جزئی را آسان می

پی بـرد. امـروزه در   41اربرديکتوان به ضرورت پیدایی اخلاق با توجه به آنچه گفته شد، می
جـدي و مـرتبط بـا    هـاي ، پرسـش هاو رفتار فردي و گروهی انسانهاي مختلفی از زندگیحوزه

اربردي در مطالعـات  ک ـهـاي مختلـف تخصصـی و    ه باعث پیـدایش شـاخه  کدیگر وجود دارد کی
هـا،  ی، اخلاق زیستی، محیط زیست، اخلاق جنسی، اخلاق رسـانه کاخلاقی همچون اخلاق پزش

اخلاق اقتصادي و اخلاق سیاسی شده است.
اربردي همچـون اخـلاق زیسـتی،    ک ـاخلاقـی و اخـلاق   ۀگی ارتباط میان نظری ـچگونةدربار

42،الگـوي انطبـاق مسـتقیم   سـه زمثال، جیمـز ریچل ـ رايب.الگوهاي مختلفی مطرح شده است

 ـ45.کندمیمطرح را 44پزشکیےشناسی و الگوي زیست43خودروکانیکـ مکالگوي فیزی زریچل
ةدر عمـل از عهـد  ، ه اسـت دش ـه بیشتر توسط سودگرایان مطـرح  کمعتقد است الگوي نخست 

آید، الگوي دوم به نقش زیربنـایی  اربردي برنمیکدر اخلاق بههاي موارد مبتلاتبیین پیچیدگی
،میان آن دو راۀ و در عین حال رابطکندمیاربردي اذعان کگیري اخلاق لکاخلاق نظري در ش

ه شخصـی  ک ـال این الگو آن است کاما اش؛داندتر میپیچیدهلی با مصادیقکقاعده ۀاز نوع رابط
آگـاهی زیـادي   اخلاقـی  ۀقواعد و نطرینیازي نیست ازند، کار میکاربردي کاخلاق ةحوزه در ک

ه چگونه هماهنگ با آنها عمـل  کو تنها به طور تجربی یا غیرمستقیم دریافته است .دداشته باش
آشنایی نداشته باشد و تنها به طور تجربی برخی اصول کبا فیزیبساچهه کی کانیکمانند مکند؛
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الگـوي  ؛ مانندند. الگوي سومکآنها ماشین را تعمیر میفراگرفته است و با استفاده ازرا کانیکم
اربردي و پیچیـدگی  ک ـگیري اخلاق لکبر اذعان به نقش زیربنایی اخلاق نظري در شافزوندوم 

ر   کپزشکهمچون یـآن دو، معتقد استمیانۀموجود در تبیین رابط بـا  ه ک ـموفـق و متبحـ
درمـان  دهد و راه تشخیص میجدید باشند، را هرچند ها شناسی بیمارياز قوانین زیستآگاهی 

تعامل با حـوزه خاصـی از اخـلاق    ةنظریه اخلاقی، نحوآگاهی ازعالم اخلاقی با ـیابدآنها را می
یابد.اربردي را میک

رسد استفاده از الگوي قواعد و مسائل فقهی بهتر باشد. قواعد و مسائل فقهـی هـر   به نظر می
باشـد،  تفصـیلی آن مـی  ۀام شرعی از ادل ـکفل استنباط احکیعنی علم مت،دو مربوط به علم فقه

و اخـلاق  استاربردي نیز هر دو مربوط به اخلاق هنجاري کو اخلاق اخلاقیۀنظریکه همچنان
فقیه براي اینکـه بتوانـد بـه    باشد. یلت اخلاقی میضاج خیر یا وظیفه یا فتنفل استکهنجاري مت

خوبی در بخش خاصی از فقه اجتهاد کند، با قواعد عمومی فقـه و قواعـد خـاص مربـوط بـه آن      
کند، باید بـا میـزان اعتبـار،    بخش مانند قضا آشنا باشد. فقیهی که احکام قضایی را استنباط می

املاً آشـنا  کقواعد و ارتباط میان آنها از حیث اولویت و تقدم و تأخر شرایط اعمال وسعه و ظیق 
فیلسوف اخلاق نیـر  باشد.آگاهی داشتهقضایی موضوعات ظرافت و عمق ، ازاز سوي دیگرباشد. 

نـد نتیجـه   اتواربردي، میکبا تسلط بر اصول و قواعد اخلاقی و نیز آشنایی دقیق مسائل علمی و 
.کندنهایی را مشخص 

بـه  ه ک ـاي از اخلاق هنجـاري اسـت   اربردي در واقع شعبه و شاخهکاخلاق ،رسدنظر میبه
گـاه  گرچـه بـه لحـاظ نظـري هـیچ     .دشـو پژوهش مستقلی تبدیل میةعملاً خود به حوزتدریج

شود، به حیـات خـود ادامـه    ه در اخلاق هنجاري انتخاب میکاخلاقی ۀتواند جداي از نظرینمی
میان این دو، چنین گفته شده است:ۀاره رابطدرب،مثالبرايدهد. 

 ـۀاربردي و اخلاق هنجاري رابطکمیان اخلاق  نظـر  کدر خور تأملی برقرار است؛ از ی
اي از اخلاق هنجاري اسـت، منتهـا در اخـلاق هنجـاري بـر آن      اربردي شاخهکاخلاق 

نادرست را ترین معیار خوب و بد و درست وام اخلاق و عامکترین احايهستیم تا پایه
اربردي به بحث از هنجارهـاي اخلاقـی در مـوارد خـاص و     کبه دست دهیم، اما اخلاق 

تـوان  آیـا مـی  ؟پردازد: آیا مجازات اعدام در ملأ عام عملی اخلاقی استاربردي میک
ه امیدي به زنده ماندنش وجود ندارد براي مبـتلا نشـدن بـه درد و رنـج     کشخصی را 

تون به دلایل مختلف امنیتی قداست حریم زنـدگی  قاً میآیا اخلا؟مضاعف از بین برد
46ست؟کشخص افراد را ش
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اند، ولی یکی به صـورت انسـانی   در کتب لغت به این مطلب اشاره شده است که خلَق و خلُق از یک ریشهمعمولاً. 1

باشد، زیبایی و زشتی باطنی نیـز  اشاره دارد و دیگري به سیرت. همانطور که زیبایی و زشتی ظاهري مورد توجه می
س، اوصـاف و حـالات مختصـی بـه آن     باشد. منظور ایشان از سیرت یـا صـورت بـاطنی انسـان، نف ـ    مورد نظري می

).158، ص مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانی(ر.ك: باشد. می
.95، ص 5، ج. المحجه البیضاء، فیض کاشانیملامحسن . 2
که خلق یا طبیعـی (و غیـر اکتسـابی) اسـت یـا     خوریممیدر کلمات علماي لغت و اخلاق گاهی به این تعبیر بر. 3

مسکویه نیز . ابن 35، ص 1ج ،کشف الظنون، حاجی خلیفهر.ك: باشد. میرست (و اکتسابی)مبتنی بر عادت و مما
.»منها ما یکون طبیعیا من اصل المزاج ... و منها ما یکون مستفادا بالعاده و التدریب«معتقد است:

ملکات قابل زوال بـوده  روشن است که پذیرش ملکات طبیعی به معناي غیر قابل زوال بودن آنها نیست. اصولا همه 
و لکن نیاز به وقت و صرف انرژي فراوان دارد و این بر خلاف خصائص ذاتی و ماهوي انسان اسـت کـه قابـل تغییـر     
نیست. به عبارت دیگر، تفکیک میان ملکات اکتسابی و غیر اکتسابی در کیفیت حصول آنهـا اسـت، والا در تـداوم و    

)51تهذیب الاخلاق، ص (همو، تواند آنها را زائل ساخته یا تغییر دهد.میسانبقاء هر دو به نوعی اختیاري بوده و ان
شـمرند: طبـع( و مـزاج    میهما نطور که در پاورقی قبل اشاره شد، معمولا دو منشا براي خلق یا ملکه نفسانی بر. 4

دهـد. بـه طـور    مـی کلرسد گاهی جهان بینی و باورها مستقیما اخلاقیات فرد را شمیو عادت. اما به نظرشخصی)
اینگونه نبوده است که اخلاق فردي و اجتماعی ایشان بر اثر مزاج باشد یا بـا تکـرار و تمـرین و    مثال، پیامبر اکرم

رسد، عبودیت توام با معرفـت و بصـیرت ایشـان بـوده کـه همـه       میدر طول زمان به دست آمده باشد. بلکه به نظر
تـوان بـه   مـی و مکارم اخلاق را در ایشان جلوه گر ساخته اسـت. همچنـین  رذایل را از ایشان دور ساخته و محاسن

آورنـد. در اینگونـه   مـی اشخاصی اشاره نمود که در صدر اسلام و یا امروزه دچار تحول روحی شده و صادقانه ایمـان 
یازي بع تکـرار و  کنند و نمیافراد بسیاري از صفات یکباره تغییر کرده و گویی نوعی نوزایی و حیات مجدد را تجربه

عادت نیست. نظر مرحوم علامه طباطبایی در المیزان درباره رویکـرد اخلاقـی بـدیع مبتنـی بـر توحیـد قـرآن نیـز        
توانـد یکجـا ریشـه همـه رذایـل را      مـی تواند مؤید همین مطلب باشد. ایجاد و تقویت حس توحیـدي در انسـان  می

سازد.خشکانده و فضایل را شکوفا
ان الحکمه العملیه قد یراد بها نفس الخلق و قـد یـراد بهـا العلـم     «گوید:میه حکمت عملی چنینملاصدرا دربار. 5

بالخلق و قد یراد بها لافعال الصادره عن الخلق فالحکمه العملیه التـی جعلـت قسـیمه للحکمـه اانظریـه هـی العلـم        
)116، ص 4، ج. الاسفار العقلیه الاربعه. (»بالخلق مطلقا و ما یصدر منه

گویـد:  . فولکیـه نیـز در تعریفـی مشـابه چنـین مـی      9ژکس، فلسفه اخلاق، ترجمه ابوالقاسم پـور حسـینی، ص   . 6
(سیدمحمدرضـا  »تواند به هدفش برسد، علم اخلاق اسـت. مجموع قوانین رفتار که انسان به واسطه مراعات آن می«

)10الاخلاق النظریه، ص به نقل از، فلسفه اخلاقمدرسی،
.22ص ،آشنایی با علوم اسلامیمطهري، مرتضی . 7
همان.. 8
دانند:میمرحوم علامه طباطبایی نیز تاکید فراوانی بر صفات و ملکات نموده تا آنجا که گویی افعال را طفیلی. 9

مربوطبه قواي نبـاتی و حیـوانی   کند، ملکاتی کهعلم اخلاق عبارت است از فنی که پیرامون ملکات انسانی بحث می
جدا سازد و معلوم کنـد کـدام یـک از ملکـات     از رذائلشسانی اوست، به این غرض بحث میکند که فضائل آنها راو ان

کمال اوست، وکـدامیک بـد و رذیلـه و مایـه نقـص اوسـت، تـا آدمـی بعـد از          نفسانی انسان خوب و فضیلت و مایه
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درونـی اسـت،   ه اعمال نیکی که مقتضاي فضائلرا با فضائل بیاراید، واز رذائل دور کند و در نتیجشناسائی آنها خود
خـود  نموده، سعادت علمی و عملیانجام دهد تا دراجتماع انسانی ستایش عموم و ثناي جمیل جامعه را بخود جلب

)1، ج ترجمه تفسیر المیزانرا به کمال برساند. (
از ملاصـدرا نقـل شـد، ایشـان     باشد. مثلا در عبارت مختصري که قـبلا میگرچه ظاهر بسیاري از تعابیر همین. 10

کنند که افعال صادر از خلق هستند: میدوبار این مسئله را مطرح
ان الحکمه العملیه ... قد یراد بها لافعال الصادره عن الخلق فالحکمه العملیه التی جعلت قسیمه للحکمه اانظریه هـی  

)116، ص 4ج. ، الاسفار العقلیه الاربعهالعلم بالخلق مطلقا و ما یصدر منه. (
دهـد بایـد ملکـه آن را قـبلا     مـی اما روشن است منظور ایشان نمی تواند این باشد که انسان هر کاري را کـه انجـام  

دهند، به امید آنکـه بتواننـد خلـق نیکـوي جـود و      میداشته باشد. چه بسا کسانی که کاري را همچون اطعام انجام
باشـد. مـی صیل ملکات اخلاقـی، عـادت ناشـی از تکـرار و ممارسـه     سخاء را کسب نمایند. اصولا یکی از راههاي تح

توان گفت این است که انسان هر کاري را که انجام میدهد متاثر از مجموعـه خلقیـاتی اسـت    میحداکثر چیزي که
که دارد. البته در این صورت دقیق تر آن است که بگوییم هر کسی مطـابق مجموعـه باورهـا و خلقیـاتی کـه دارد،      

سازند. آیه شـریفه میکند. اصولا باورها و خلقیات هستند که حقیقت و ساختار وجودي هر کسی را متعینیمعمل
نیز ظاهرا اشاره به همین مطلب دارد.»قل کل یعمل علی شاکلته«

îدر اینکه فعل اصالت دارد یا آنگونه که طرفداران اخلاق مبتنی بر فضـیلت ( . 11 áêíì É=ÉíÜáÅë   میگوینـد، صـفات (
الت دارند، بعدا در همین فصل سخن خواهیم گفت. ضمنا به این نکته نیز بایـد توجـه نمـود کـه گـاهی عنـاوین       اص

شود که ممکن است حکم اخلاقی در مورد آنها را دستخوش تغییر سازد (یا به تعبیـري،  میمختلفی بر افعال عارض
م خود آن صفات تغییر کند، مثلا اگر جان فـرد  آنها را به صفات دیگري نیز مرتبط سازد). اما ضرورتی ندارد که حک

بیگناهی در خطر باشد، نباید راست گفت، ولی این بدین معنا نیست که در اینجـا صـفت صـدق یـا صـداقت ارزش      
خود را زا دست داده باشد و یا تبدیل یه ضد ارزش شده باشد. فرد اخلاقی اگر هـم بـراي حفـظ جـان بـی گنـاهی       

کنـد و یـا در صـورت اجبـار و     مـی صداقت است و صادقانه، از گفتن راست خودداريراست نمی گوید، اهل صدق و
توریه نموده و در صورت عدم امکان توریه ممکن است سـخن غیـر راسـتی را بـه زبـان جـاري       عدم امکان سکوت ،

منافق اشاره کـرد کـه   توان به میدهد. در مقابلمیکامل به حقیقت انجامسازد. اما همه اینها را صادقانه و با التزام
إِذاَ جاءك المْنَـافقوُنَ قَـالوُا نَشْـهد إنَِّـک لرَسَـولُ اللَّـه       «حتی اگر سخن راست نیز بر زبان جاري سازد، صادق نیست:

».واللَّه یعلَم إنَِّک لرَسَولهُ واللَّه یشهْد إنَِّ المْناَفقینَ لَکاَذبونَ
فرماید:میباره اهمیت علم اخلاق و نکوهش کم توجهی به آن چنینمرحوم شعرانی در. 12

و العجب ان الناس ترکوا علم الاخلاق و العمل بما یقتضیه هذا العلم و اقتصروا علی الاعمال الظاهره و ظنـوا انحصـار   
عن اثوابهم و هـو مـن   السعاده الاخرویه فیها و لایهتمون بتزکیه النفوس من مهلکاتها عشر ما یهتمون بازاله النجاسه 

لن ینال الـه لحومهـا   «و قال: »یوم لاینفع مال و لا بنون الا من اتی االله بقلب سلیم«مضلات الفتن. و قال االله تعالی: 
و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها قد افلح من رکیهـا  «و قال تعالی: »و لا دماؤها و لکن یتاله التقوي منکم

و لکن اقبالهم علی الفقه انما هو لقرب مسائله من المحسوسـات و کونهـا اقـرب الـی الفهـم و      »و قد خاب من دسیها
العمل، و یظهر العداله و الفسق بالاعمال الظاهره دون الملکات، و الحقوق المالیه یحفـظ بالفقـه و یطلـب باحکامـه و     

)289، ص 8، ج کافیشرح اصول(شعرانی، لذلک ظنوا احتیاجهم الی الفقه اشد من علم الاخلاق.
)55، ص تهذیب الاخلاق(.داندعلم اخلاق را بالاترین فن و صناعت میمسکویه . 13
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کند:مینمونه، آین رند خودگروي را چنین بیانبه طور . 22
نفـع یـک عمـل بایـد     و از لحاظ اخلاقـی ذي کند که انسان در حد خود هدف است؛خود خواهی چنین فرض می«

کند ... خود خواه بودن یعنی انگیخته شدن بوسیله توجه و علاقه به شعف شخصـی. ایـن   شخصی باشد که عمل می
آورد و چگونـه بایـد آن را   مـی نظر بگیرد چه چیزي منفعـت شخصـی را بـه وجـود    مستلزم آن است که شخص در 

چه اصول وخط مشی هایی را اتخاذ کرد، اگر انسـان بـا ایـن    حاصل کرد، چه ارزش ها و چه هدف ها را دنبال کرد،
سـی  کپرسش مأخوذ نبود، نمی شد گفت به طور عینی به منفعت ذات خـود بسـتگی دارد یـا آن را طالـب اسـت؛     

... از آنجا که یک انسان بـه اصـالت   آن بی خبر است بستگی داشته باشد یا آن را طالب شودتواند به چیزي که ازنمی
کند و از آنجا که منافع انسان هاي عقلانی بـا هـم برخـوردي    هاي خود را به هدایت خرد اختیار میخود خواه هدف

او منتفع شوند و لیکن این انتفاع مقصود یا هدف اولی او نیسـت،  انسان هاي دیگر ممکن است غالبا از اعمال ندارد؛
(فضیلت خود پرسـتی، ترجمـه پرویـز    .» کندمقصود اولین و آگاهانه او انتفاع خود او است که اعمال او را هدایت می

.)86داریوش، ص
OPK=éëóÅÜçäçÖáÅ~ä=ÉÖçáëã .

.77-75ترجمان، صص کر، گروهی از متاریخ فلسفه اخلاق غرب، ببر گرفته از:. 24
استاد مطهري از جمله معدود کسانی هستند که بحث دو من یا دو خود را نسـبتا بـا تفصـیل در آثـار خـویش      . 25

فرمایند:  میمطرح کرده اند. به طور مثال ایشان
موجـود دو درجـه اى اسـت، در یـک    انسان داراى دو من است، من سفلى و منِ علوى، بدین معنى: که هر فرد یک

درجه دیگر داراى یک واقعیت علوى اسـت. ایـن واقعیـت    درجه حیوان است مانند همه حیوان هاى دیگر و در یک
.... روى این نظـر،  .»مادىطبیعت«مقصود واقعیت انسان است، نه فقط » طبیعت انسان«گوییموقتى ما می...است

با (مـنِ علـوى)   سلسله معانى مسانخ و مناسبخیر رساندن و امثال این گونه یکراستى، درستى، احسان، رحمت،
از نظر اینکه افضل و اکمل چیسـت،  عملى مربوط به فعل اختیارى استانسان است. حکما هم که گفته اند حکمت

کنند که نفس انسان دو گونه کمـال دارد،  امر به نفس برگردانند، و تصریح هم میرا در نهایتو مى خواهند مطلب
به دست آوردن حقایق عالم کمـال نظـرى نفـس اسـت، اخـلاق فاضـله       عملى. یاد گرفتن ها وکمال نظرى و کمال 

کنـد و بـه   دهد. و رابطه اش را با بـدن متعـادل مـی   عملى نفس است، یعنى نفس را در مقام عمل رشد میکمالات
.208و 207بر مارکسیسم، ص نقديکند. (مطهري، مرتضی، میآنچه که کمال واقعى نفس هست کمک

آقاي دکتر علی شیروانی مقاله معدود نوشتجاتی که مستقیما یه دیدگاه اسلام در این موضوع پرداخته است، از . 26
متشـر شـده   1382پگـاه حـوزه در سـال    111و 110که در شماره است»خود گروي در اخلاق اسلامی«عنوان با 

داند. کار بعدي که با تفصـیل بیشـتري یـه    میويگرخوداز نوع ویانه اخلاقی اسلام را غایت گراریه نظ. ایشان است
تبیـین و بررسـی نظریـه خـود     «این موضوع پرداخته، پایان نامه کارشناسی ارشد آقاي محمد علی نظري با عنـوان  



25�هاي مختلف مطالعات اخلاقیحوزهةملی دربارأت؛ اخلاقۀعلم اخلاق و فلسف

اسـت.  در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینـی » گرایی و دیگر گرایی اخلاقی با توجه به مبانی اخلاق اسلامی
امه تلاش علمی درخوري صورت گرفته و به ویـژه بخـش مربـوط بـه آرائ متفکـران اسـلامی دربـاره        در این پایان ن

باشد.خودگرایی قابل استفاده میبرخی مسائل فلسفه اخلاق از جمله
OTK̂ äíêìáëã K

ترجمه آقاي امیر خواص در فلسفه اخلاق ( مجموعه مقالات برگرفتـه از  »دیگرگروي«مقاله : به طور مثال، ر.ك. 28
.یالمعارف فلسفه اخلاق، ویراسته لارنس بکر)، جمعی از مترجمان، انتشارات مؤسسه امام خمینةدایر

OVKã çê~ä=ëí~íì ë
PMr åáî Éêë~äáã K
PNKÇÉçåíçäçÖáÅ~ä=î áÉï K
POKî áêíì É=ÉíÜáÅëK

.قابل مطالعه و بررسی است» کل یعمل علی شاکلتهلق«فضیلت و آیه شریفه ارتباط میان اخلاق مبتنی بر. 33
بسیاري از بزرگان همچون فـارابی و در مسـیحیت   نیز شود سقراط، افلاطون و ارسطو در جهان اسلام گفته می. 34

احیـاء  رافضـیلت  خانم آنسکمب بحث اخلاق 1958اند. در سال افرادي همچون توماس طرفدار اخلاق فضیلت بوده
کرد و بعدها دیگران به تدریج آن را مورد توجه قرار دادند.

درباره اهمیت عمل از دیدگاه قرآن کریم هیچگونه تردیدي وجود ندارد. در اینجا از باب تیمن به یک آیه اشـاره . 35
) گاهی یک عمـل 22:77. (»وافعْلوُا الخَْیرَ لعَلَّکُم تُفلْحونَوا ارکعَوا واسجدوا واعبدوا ربکُم ءامنیا أیَها الَّذینَ «کنیم: می
تواند تاثیر سرنوشت سازي بر سرنوشت فرد یا جامعه یا کل بشریت داشته باشد. ضـربت امیـر المـؤمنین (ع) در    می

ۀ علـی  ضـرب ?جنگ خندق یک فعل بود، ولی آنقدر خالصانه و سرنوشت ساز بود که در مورد آن گفته شـده اسـت:   
، با اینکه چنین نبود که این فعل بر صفات و ملکات حضرت همچون شـجاعت  ?یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین

و فداکاري و خلوص بیافزاید.  
درباره اهمیت صفات و تاثیر مستقیم آن بر سعادت آدمی از دیدگاه قرآن کریم هیچگونه تردیدي وجود نـدارد.  . 36

قاَلَ اللهّ هذاَ یوم ینفَع الصادقینَ صدقهُم لهَـم جنَّـات تجَـرِي مـن     «کنیم: مییک آیه اشارهدر اینجا از باب تیمن به 
یمظْالع زَالْفو کَذل ْنهضوُاْ عرو مْنهع ّالله یضا ردَا أبیهینَ فدخاَل ارْا الانههتَروشـن اسـت کـه منظـور از    5:119(».تح (

گویـد. صـدق   مـی صدق در اینجا فعل راست گفتن نیست. همین طور، منظور از صادق کسی نیست که صرفا راست
تقـوا االله و کونـوا مـع    ا«فرمایـد:  مـی باشـد و لـذا خداونـد بـه مومنـان     میصفت نفسانی و یکی از مهمترین فضایل

».الصادقین
ما یوضع فـی میـزان   «با توجه به حدیث نبوي: 278، ص 8مرحوم ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی، ج . 37
دل علی ان الثواب و العقاب یتعلقان به کما یتعلقـان بالاعمـال   «فرماید: می»یوم القیامه افضل من حسن الخلقامرء

شـود همـانطور کـه    می. منظور این است که از این حدیث فهمیده»الظاهره، بل قیل تعلقهما به اکثر من تعلقهما به
گردند، اخلاقیات مانند حسن خلق که یک صفت نفسانی اسـت، نیـز موجـب    میل ظاهري موجب ثواب و عقابافعا

شـوند. مرحـوم   مـی باشند. حتی بعضی گفته اند، اخلاقیات بیش از افعـال موجـب ثـواب و عقـاب    میثواب و عقاب
.»هو الظاهر فی احادیث هذا الباب«فرماید: میشعرانی نیز در تایید نظر ایشان

درباره اهمیت ملکات نفسانی که همان صفات راسخه انـد و  292، ص8مرحوم شعرانی در شرح اصول کافی، ج . 38
فرماید:میتاثیر آنها در سعادت اخروي چنین

انما یبقی الملکات الحسنه مع النفوس بعد الموت اذا کانت راسخه، فمن عمل حسنا او یظهـر فضـیله مـن الفضـائل     
وقتا و اعرض عنها فی سائر اوقاته لم ینفعه شیء. 
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